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چكيده 

 دره سند در شبه قاره هند را از بين النهرين و ارتباط تجاري ايران وهاي باستان شناسي يافته

كند. مردم ايران و هند در طول تاريخ حتي پيش از ورود اقوام آريايي به دوره سومريان اثبات مي

در هند، مشابه  شناسيهاي باستانيافته داشتند.فرهنگي  ارتباطفلات ايران و سرزمين هند با يكديگر 

حكايت  دآور. اين دستاندبه دست آوردهالنهرين بينشناسان در فلات ايران و كه باستان آثاري است

 ند.اهاي آريايي، با همديگر ارتباط داشتهطايفهمهاجرت از آن دارد كه ساكنان هند و ايران پيش از 

ش با فتح وبا فتح هند در دوره هخامنشيان ارتباطات بيشتري بين دو منطقه حاكم شد. اولين بار كور

ق.م شمال غربي هند را  ٥١٧باختر يا بلخ به شبه قاره هند نزديك شد و پس از او داريوش در

-هاي تختي هخامنشيان مانند نقشها و كتيبهآثار مستند به جاي مانده از دورهلذا  تصرف نمود.

 ي گسترش قلمرو حكومت ايران در غرب هند است و بيانگر آن است كهجمشيد نشان دهنده

ساتراپي جديد يا بخشهايي از غرب هند در اين عهد خراجگزار حكومت مركزي ايران بوده است. 

، ي سند و در پاكستان كنوني گسترده بودهاي هخامنشي، كه تا بخش جنوبي درههمان هندوش كتيبه

  شرقي ترين استان امپراتوري هخامنشي است. 
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  مقدمه -١

رگزارترين تاثي بزرگترين ويكي از غربي بعنوان تمدن ايران در آسياي جنوبتوان از بي شك مي

ده از استفا اي از جهان وفتح مناطق گسترده وري هخامنشيان وتپديدار شدن امپرا ها نام برد.تمدن

كامل ت تمدن ايران غناي عميق و هاي بزرگ منطقه به فرهنگ و تمدنهنري بيشتر  تجربه فرهنگي و

ان هاي تجاري دوره باستكه جغرافياي ايران و واقع شدن آن در مهمترين مسير عظيمي بخشيده است

  ار بر آن بوده است. ذاز عوامل عمده تاثيرگ
  

بر  ايتكامل دهندههنري عميق و  هاي بزرگ منطقه كه تاثيرات علمي فرهنگي و يكي از تمدن

يداي ناپ كه هنوز زواياي پنهان و باشدمي هند هاي ايران وتمدن كشور فرهنگ و اند،گذاشتهيكديگر

 ري وهن روابط فرهنگي و راستاي تعييناي در كتابخانه هاي ميداني وآن بدليل عدم انجام پژوهش

 كمتر مورد توجه قرار گرفتههاي تاريخي و پيش از تاريخي در طول دوره اين دو منطقهسياسي 

  است.

  

  بيان مساله وسوالات تحقيق  -١-١

باشند كه در طول اعصار، از دوره پيش هاي فرهنگي عمده در قاره كهن ميايران و هند از قطب

تبيين  اند. در اين خصوصاي با يكديگر داشتهاز تاريخ تاكنون، هميشه ارتباطات فرهنگي گسترده

  ف آن حائز كمال اهميت است.اين ارتباطات و وجوه مختل
  

هاي حضور پژوهش حاضر در نظر دارد با بررسي اين مهم در دوره پيش از تاريخ، زمينه 

 هاي تشكيل ساتراپي هخامنشيهاي فرهنگي مشترك بين دو ملت، و زمينههخامنشيان در هند، زمينه

  ثنگوش يا  هيندوش در شبه قاره هند را بررسي نمايد.  

  

  رت تحقيقاهداف و ضرو  -١-٢

فرهنگ و هنر مناطق حاصل جمع عوامل مختلفي است كه از جمله مهمترين آنها ارتباطات 

هاي ارتباطي، مراودات باشد. اين ارتباطات در قالب تجارت، راهفرهنگي با مناطق همسايه مي

شود. لذا شناخت فرهنگ و تمدن فرهنگي و هنري، جابجايي اقوام مختلف و حتي جنگ مطرح مي
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اي جز با بررسي و مطالعه روابط فرهنگي آن با مناطق همجوار ممكن نيست. در اين منطقههيچ 

هاي فرهنگي بين مناطق همسايه هيچگاه يك سويه نبوده و در طول رابطه بايد افزود بر همكنش

هاي متعددي هاي مختلف متغير بوده و در مقاطع مختلف زماني اوج و فرودزمان در ابعاد و جهت

بايست ارتباط فرهنگي به صورت متقابل بين ايران و شبه قاره است. در همين خصوص ميداشته 

  هند مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد. 

در اين خصوص بايد در نظر داشت منابع مكتوب و يافته هاي باستان شناختي به مثابه دو بال 

 ر داشتن ديگري در هر سطحيباشند كه توجه به يكي جز با در نظهاي تاريخي ميپژوهش در عرصه

  ابتر خواهد بود. مقاله حاضر با درنظر گرفتن هر دو گروه منابع به تبيين اين ارتباط خواهد پرداخت. 

  

  پيشينه تحقيق -١-٣

 باطارت و هيندوش ساتراپي درباره هردودت، و استرابو مانند يوناني مورخين بار اولين براي

 كه رابواست جغرافياي كتاب در استرابو چه چنان. نگاشتند ار مطالبي ايران و هند هنري و فرهنگي

   .)١٣٨٢:٢٩٩استرابو( دارد را مباحثي پژوهش اين موضوع و هند سرزمين درباره بعد به ٢٥٩صفحه از
  

 شاراتيا موضوع اين به خود ماللهند تحقيق كتاب در بيروني ابوريحان يوناني مورخين از بعد

 تاليف ق.ه ٤٢٢ سال در است هند به ابوريحان تحقيقات و سفرها نتيجه كه كتاب اين. است داشته

  . )١٣٢٣ بيروني،( است ق.ه ٤١٦ سال در هند فتح در محمود سلطان همسفر كه شده
  

 عنوان تحت ١٣٥١ مردم و هنر  مجله در مقاله شش طي  پژوهش موضوع اطلاعات مهمترين

 در يزرتشت  ديانت و هخامنشي ايران فرهنگي اثرات و هند موريائي بزرگ امپراتوران طلائي عصر

   .)١٣٥١ اسپونر( است شده تدوين و  ترجمه  غروي  مهدي  توسط  دوره اين تكوين
  

 نزديكي در دشت رودخانه حوزه چهارم هزاره هاي سفال اي مقايسه بررسي به موتَن بنجامين

 اساس بر. است پرداخته ايران بلوچستان مخصوصاً و همجوار مناطق با پاكستان مكران در تربت شهر

 از مكشوفه هاي نمونه با حوزه آن هاي سفال بين توان مي را نزديكي ارتباطات مطالعات، اين

 Didier and Mutin( نمود مشاهده كرمان در يحيي تپه و بمپور حوزه در حسيني چاه محوطه
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 باره در ديگران و كورتزي اليزا اي مقايسه هاي پژوهش به توان مي زمينه همين در و )2013

  ).Cortesi et al. 2008( نمود اشاره سند دره و بلوچستان هيرمند، حوزه فرهنگي ارتباطات
  

  تبيين ارتباط فرهنگي ايران و شبه قاره هند  -٢

ارتباطات فرهنگي ايران و شبه قاره هند در دوره پيش از تاريخ بر اساس يافته هاي  -٢-١

  باستان شناسي: 

هاي زمانه در مناطق همسايه هميشه در يك زمان واحد و همگن صورت استفاده از تكنولوژي 

محوطه بزرگ  هاي  اخير در پاكستان  پذيرد. بر اساس نتايج پژوهشهاي باستان شناسي در سالنمي

و عظيم دوران نوسنگي مهرگره بدست آمده كه مي توان آن را با محوطه هاي دوران نوسنگي ايران 

  ). ٢و  ١ايسه نمود(تصويرمق
  

درحالي كه سفالگري در هزاره ششم در ايران به صورت تكامل يافته وجود داشته، در بلوچستان 

ترين محوطه باستاني يعني كيلي گل محمد در كويته و گوملا در گومل به ترتيپ ، قديميپاكستان

  ).٢٥٨: ١٣٨٨(سيد سجادي،ندهنوز در هزاره هاي پنجم وچهارم به مرحله توليد سفال نرسيده بود
  

  
  )٤٥: ١٣٨٥: موقعيت محوطه دوره نوسنگي مهرگره دره سند در پاكستان (محمدي، ١تصوير     
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  )٤٥: ١٣٨٥: موقعيت محوطه دوره نوسنگي مهرگره دره سند در پاكستان (محمدي، ٢تصوير

  

فرهنگي ايران با  -هاي شرق ايران كه مدارك مهمي از روابط تجارييكي از مهمترين محوطه

). داده هاي باستان شناختي اين محوطه ٣دهد، تپه يحيي است(تصويرملل شرق در اختيار قرار مي

كه تپه يحيي نقش مهمي در توزيع و كنترل منابع طبيعي سنگ صابون در باستاني ثابت كرده است 

سفال نوع نال، ق.م توليد  ٣٢٠٠تا  ٣٤٠٠هاي شرق و غرب داشته است. در دوره بعدي يعني سال

  ). ٤٨: ١٣٧٨كه مدتها در تمدن هاراپايي وجود داشته، در اين منطقه متداول بوده است(توسلي، 

 يتانباس يو مدارك موثق از محوطه ها يحييشده از تپه  يافتهو مدارك فراوان  ياباتوجه به اش

كه  يبه روابط تجار توان يم يگر،ب دنسو و دره سند از جا يكاز  ينالنهر ينگسترده شده تا ب

 يگرد يبه نواح يشرفتهپ يعامل گسترش تمدن ها يندهنده جهان باستان وهمچن يوندعامل مهم پ

 ستانيس ياييجغراف ياز مرزها يرونكه ب ييها ينشهر سوخته و سرزم يانم يدترد ياست. ب دهبو

ا آن ه ينمهمتر شده است. يداد و ستد م يايي،و محصولات در يمتيق يمهواقع شده اند، اجناس ن

 يشده و به شهر سوخته انتقال م يبدخشان استخراج م يمسنگ كبالت است كه از معادتپن عظ

  .)١٣٨٩: ١٦سلي، . (تويافت
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هاي گوناگون در محوطه هاي باستاني مايههايي از سنگ صابون  در اشكال و بن از طرفي جام

اند و نيز بيش از جودارو به دست آمدهكيش، تل اسمر، خفاجه و اور و در موهنبين النهرين مانند 

كيلومتر دور  ٢٥قطعه سنگ صابون به شكل اشياي تمام شده يا ناقص در يك معدن تقريبا  ١٥٠٠

كند كه تپه يحيي مكاني براي ساخت و صدور اشياء از تپه  پيدا شده  كه اين نظريه را تاييد مي

). بايد اضافه كرد كه سفال اين ناحيه با نمونه هاي ٤ساخته شده از سنگ صابون بوده است(تصوير

يافته شده در بمپور، شهر سوخته و تل ابليس همساني دارند و تا حدودي مي توانند با سفال منقوش 

ش جزيره بحرين خط واسط تجاري بين مراكز تمدني سند بلوچستان مقايسه شود. بنا به يك گزار

و ايران و بين النهرين بوده است. وجود سنگ توزين ساخته شده، دره سند در بحرين ، مهر خليج 

  ).١٣٧٨كند(توسلي، فارس در لوتال و غيره اين مدعا را ثابت مي 

  
  )١٩لوحه: ١٣٨٧: تصوير هوايي از تپه يحيي در شرق ايران(سيد سجادي،٣تصوير

  
  : ظروف سنگ صابوني بدست آمده از تپه يحيي(همان)٤تصوير
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آثار فرهنگي كشف شده در قديمترين طبقات محوطه باستاني جليل پور در پنجاب مركزي را 

هاي اند و ساختمانها از نظر اندازه كوچكمي توان به اواخر هزاره چهارم ق.م نسبت داد. اين دهكده

هاي پيدا شده در درصد سفال ٨٠هي خشت ساخته شده است. بيش از ها عموما با گل و گاآن

در جنوب و مركز سند دست سازند. درصد  I و جليل پور IAترين طبقات شناخته شده امريقديم

-IAهايي چون حصار ها با چرخ سفالگري كند ساخته شده است. در ايران محوطهكوچكي از سفال

ICسيلك ،III شوش ، A-Cو گيانVC  هاي مذكور پاكستان بويژه بلوچستان معاصر فرهنگبا

مواد و آثار به دست آمده از ايران با آنچه از بلوچستان پاكستان به دست آمده بيشتر همساني  است.

ها و نقوش تزئيني مانند رديف جانوران و خطوط عمودي دار و فنجاندارد. براي مثال جامهاي پايه

شده بسيار شبيه آثاري است كه از حصار و سيلك كشف شده در سور جنگل وكيلي گل محمد پيدا 

توان اذعان داشت مواد فرهنگي بسياري از ). در حالت كلي مي٢٦٢ :١٣٨٨است(سيد سجادي، 

  ).٦و  ٥اند(تصويرها در دو منطقه مهم ايران و هند اشتراكات بسياري با يكديگر داشتهمحوطه

  

  
  )١٣٨٢:٤٩٨سند(هارت،: نقشه محوطه هاي مهم دره ٥تصوير
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  )١٣٨٢:٤٩٨: نقشه محوطه هاي مهم دره سند(هارت،٦تصوير

ها در شمال بلوچستان مانند انجيرا و قلعه گل محمد همان طرحهاي تزييني را بعضي از محوطه

ند. احصار ديده شدهاند كه عينا بر روي ظروف سفالي يافت شده از تپهبر روي سفالها ارائه داده

 ها وتوان با بن مايهدار و بوته سفال انجيراي و قلعه گل محمد را ميشي شده نقطهطرحهاي نقا

موتيف كلي حيوانات شاخدار حصار و شاه تپه مقايسه كرد. ظروف پايه دار مدور و منقوش با 

هايي از مكانهاي باستاني راناگونداي و ، متعلق به تپه حصار قابل مقايسه با يافتهخطوط عمودي

 ،هاي طرحهاي منقوش مشترك از تپه حصاردر بلوچستان شمالي هستند. بنابراين همسانيسرجنگل 

ق.م مي  ٢٩٠٠تا  ٣٥٠٠، قلعه گل محمد و انجيرا نشانگر تماس و ارتباط فيمابين در ماندي گگ

هزاره سوم  هاي فرهنگي ارتباط فرهنگي ايران و شبه قاره هند درمحركه ).١٣٧٨:٨٨باشد(توسلي

سد و رگيرد و به شرق تا آسياي مركزي و افغانستان مياز مركز فلات ايران سرچشمه ميق.م نيز 

يابد.  يك جنبش فرهنگي نيز از شرقي و داخل خاك پاكستان راه ميبه همين ترتيب به جنوب

ي اجنوب به شمال در فلات ايران و جنوب افغانستان، بلوچستان و تمام دره سند را به صورت منطقه

گيهاي فرهنگي مشابه در اوايل هزاره سوم ق.م در برگرفت. مدارك و مواد باستاني به دست با ويژ

 ،، سنگ و اشياي گوناگونشود، بلكه انواع فلزآمده از اين دوره و اين منطقه فقط شامل سفال نمي

روابط مستحكمي را ميان محوطه هاي باستاني دره سند، بلوچستان، شمال و جنوب ايران و بين 

    ).٢٦٤: ١٣٨٨دهد(سيد سجاديلنهرين نشان ميا
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- ن، دوره تجارت بيهاي فرهنگياوايل هزاره سوم ق.م به دليل پراكندگي و نشر گسترده پديده

اي است كه به المللي آغاز روندهاي پيچيدهالمللي نام دارد. از وجوه مشخصه دوره تجارت بين

ي شده است كه نهايتا تبلور آن در اواسط هزاره همساني فرهنگي بخشهاي از ايران و پاكستان منته

فرهنگ شناخته شده اوايل  سوم ق.م دوره شهر نشيني كاملي است كه به تمدن سند معروف است.

، سيلك ، حصار ، بمپور و شهداد هم زمان است هزاره سوم ق.م بلوچستان و دره سند با شوش

ها و اي و در كنار منابع آب دشتصورت خوشهاستقرارگاههاي انساني در بلوچستان پاكستان نيز به 

آثار كهن در كاوشهاي  كشف . )٢٦٥شود(همان :دره هايي قرار گرفته كه به همان نام هم خوانده مي

 غربي پنجاب و استان سوراشترا بيانگر آنو در سند هارپا در شمال باستان شناسي بخش موهنجودار

فته در آن نواحي وجود داشته است. آثار كشف ، تمدني پيشرق.مسال  ٢٥٠٠است كه در حدود 

هاي فرات و ي رودخانهايران و در درهشناسان در فلاتشده در هند، مشابه آثاري است كه باستان

، با همديگر هااند و حكايت از آن دارد كه ساكنان هند و ايران پيش از آرياييدجله به دست آورده

  .)٦-٥ :١٣٧٥جلالي ناييني، اند(آمد داشتهوارتباط نزديك و رفت

  

ي هاارتباطات فرهنگي ايران و شبه قاره هند در دوره آغاز تاريخي بر اساس يافته  -٢-٢

  باستان شناسي:

هاي ايراني و هندي هنوز از يكديگر جدا نشده هاي پيش از تاريخ، هنگامي كه قبيلهدر دوره

در  معيشت شباني و چادرنشيني هاي بابودند و در دشتهاي گسترده آسياي مركزي بصورت قبيله

ع هاي وسيتر و چراگاهمركزي كه گويا در آن روزگاران آب و هواي مناسباي از آسيايپهنه گسترده

داشت پراكنده بودند. بنابر روايت ونديداد در طول تقريبا هزار سال در سه موج مختلف به گسترش 

يكي  فرهنگ اقوام آريايي .)١٣٨٢:٥وشي،هاي خود پرداختند و به اطراف پراكنده شدند( فرهزمين

رفته است. محل پيدايش و خاستگاه آنها در ميانه هزاره هاي آغازين آسيايي به شمار مياز تمدن

غربي آسياي ميانه و شمال افغانستان (آسياي ميانه) بوده است. آنها مردمي سوم ق.م در جنوب

ند(حضرت امراحل اختراعات ما قبل تاريخ را طي نمودهنشين و نيمه بيابانگرد بودند كه خيلي از قبيله

). در يك زماني قبل از مهاجرت قوم آريايي، بر اثر يك تحول كيهاني زمستانهاي ٤٠: ١٣٧٨قولوف،

سرد و سخت و طولاني در آسياي مركزي پديدار شد و موجب مرگ انسان ها و چارپايان گرديد 
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اي بيشتر هگراييد. بر اثر افزايش جمعيت نياز به چراگاه و پس از چند سالي طبيعت دوباره به اعتدال

اي از اين مناطق به سوي هاي قبيلههاي تازه، موجبات حركتتر، جستجوي مرتع و چراگاهو فراخ

سرزمينهاي گرم تر جنوبي را فراهم آورد. گروهي به سوي فلات ايران، گروهي به سوي دشتهاي 

- ين گرم و فراخ هند و پاكستان رهسپار شدند(فرهآسياي صغير و گروه ديگر بسوي سرزم

ها در تاريخ قديم جهان پيش در آمد دگرگونيهائي بوده كه ). ظهور و ورود آريائي١٣٨٢:٦وشي،

كه از  اندمسير تاريخ ملل شرق باستاني را تغيير داد. اين نژاد را از آن جهت  هند و اروپايي ناميده

هايي كه در ايران و هند مستقر گرديدند هندوايراني ناميده ن دستهو آ هند تا اروپا پراكنده گرديده

ها به سرزمين هندوستان را بعد از از دوران بي ورود آريايي). آرنولد توين١٣٨٩:٤٤اند(سامي،شده

داند كه با نظر مورخان يوناني ق.م مي ١٥ق.م) تقريبا قرن  ١٥٠٠تا ٢٥٠٠رشد تمدن آغازين سند(

همچنين طلوع تمدن هندي در سراسر شبه جزيره هندوستان را در دوره آخرين مطابقت دارد. او 

  ). ١٣٦٢:٦٦٥داند(هزاره ق.م مي

 

  شروع فتح سرزمينهاي شرقي ايران و هند توسط هخامنشيان بر اساس منابع تاريخي: -٢-٣

ق.م توانست فتوحات شرق ايران  ٥٤٤اولين بار كوروش، موسس سلسله هخامنشي، در سال 

ند. او در اين سال بلخ يا باختر را تصرف نمود. لذا باختر، مهمترين ساتراپ نشين شرقي را شروع ك

امپراتوري هخامنشي شد و به همين دليل، كوروش پسر خود سمرديس يا برديا را به عنوان ساتراپ 

كمبوجيه، جانشين كوروش، بيشتر به غرب و مصر توجه  ).Rawlinson,1969,P127(  باختر تعيين كرد

داشت و سمرديس، در چنين وضعيتي كم كم به خيال استقلال باختر افتاد و احتمالا به همين دليل 

توسط پادشاه به قتل رسيد. مهمترين سند دوران حكومت هخامنشيان درباره باختر، كتيبه بيستون 

م اداريوش است. داريوش در اين كتيبه از كشور باختر به عنوان يكي از ايالات تحت امر خود، ن

هاي آغاز پادشاهي و تثبيت اقتدار يوش پس از سركوب تمامي قيامدار .)Kent,1963,P127( بردمي

ق.م شمال غربي  ٥١٧خود بر سراسر امپراتوري، درصدد فتوحات جديد برآمد. ظاهرا پارسيان در 

اند كه پيش از آن تعداد زيادي واحد سياسي كوچك را در بر هند را به تصرف خود درآورده

ناسايي اي را براي شگرفت. داريوش پيش از فتح اين نواحي، يگاني به فرماندهي دريا سالار كاريهيم

اي سند در اقيانوس هند رود سند راهي منطقه كرد. يگان دريايي مزبور پس از كشف دهانه دهانه

ي هاهنديراه غرب را در پيش گرفت. حاصل اين ماموريت بزرگ، شناسايي داده هاي فراوان درباره 



  ٢٠١ |   هاي فرهنگي ايران و هند بر اساس يافته هاي باستان شناسي و منابع مكتوببررسي  بر همكنش
 

 

نمود. ساتراپي جديد يا همان ساكن در مسير سند بود كه پيش از آغاز عمليات نظامي لازم مي

ي سند در پاكستان كنوني گسترده )، كه تا بخش جنوبي دره٧هاي هخامنشي(تصوير هندوش كتيبه

 ٥١٢سال ). پارسها در حدود ١٣٨١:١٩١ندامايف،١ترين استان امپراتوري هخامنشي بود(دبود، شرقي

ق.م از روي رودخانه سند گذشته و قسمتي از غربي را ضميمه امپراتوري هخامنشي نمودند. داريوش 

هايي را صادر كرد تا از منطقه فتح شده به درياي عمان روانه براي شناسايي دستور ساخت كشتي

زمانهاي خيلي كند. تسخير پنجاب و دره سند براي ايران زمان داريوش اول مهم بود، زيرا هند از 

رفت . بعد از تسخير هند طلاي زيادي همه ساله قديم كشوري ثروتمند و پر جمعيت به شمار مي

هايي از هند به اهميت استيلاي ايران در اين زمان بر قسمت شده است.از هند به ايران ارسال مي

كشي را دو اين لشكرها زمان موعظه بودا و اي در تاريخ عهد قديم هند مهم بوده كه هندياندازه

  ). ١٣٦٦:٦٣١اند(پيرنيا،مبدا براي تعيين تاريخ خود دانسته

  
 -١٧كاپادوكيه اي-١٦ساردي -١٥ارمني-١٤بابلي-١٣از سمت راست به خط هيروگليف نام ملل:  ٧تصوير

-٢٣نهسي(كوش يا حبشه) -٢٢ليبي-٢١كميي(مصري)-٢٠هگور(عربي) -١٩آشوري-١٨اسكودرايي(مقدوني)

   ) Mysliwiec 1998:194هندي( -٢٤مكراني 

 
كه در جنوب هندوكش در حوالي قندهار و احتمالا كوثنا قرار دارد، در ]رخج[منطقه آرخوزيا 

هايي شد، اما شهرب داريوش نظم را دوباره برقرار كرد. به نظر گرفتار آشوب ٥٢٢-٢١زمستان 

بود. با اين حال ثنگوش نام  تر آنجا قرار داشت در آرامشرسد كه گنداره كه در قسمت شرقيمي

انيم جز دجديد هيندوش نيز بر فهرست فتوحات افزوده شد. از سوي منايع ايراني چيز بيشتري نمي

ها با لباس محلي خود نشان داده هاي تخت جمشيد، اين قوم و گندارهآن كه در نقش برجسته

ا سرزمين هفت رود كه امروزه است كه احتمالا ب» صدگاو« اند. نام ثنگوش به معناي سرزمين شده
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دهد ). اين مطلب نشان مي١٣٨٤:١٢٠كند(كوك،رود يا پنجاب پاكستان است، برابري ميهمان پنج

شده هاي همسايه نيز كشيده ميها و قلمرو نفوذ ساتراپي باختر به قلمرو سرزمينكه دامنه مسئوليت

را مامور جستجو براي يافتن راهي  است. بنا به گزارش هردودت در كتاب چهارم، داريوش چند تن

از خليج فارس به هند نمود. به فرمان او اسكيلاكس از مردم كارياندا به مسافرتي اكتشافي اقدام 

كرد، كه دو سال و نيم طول كشيد. وي از دهانه رود سند تا مصر سفر كرد. احتمالا هدف داريوش 

). ٦٣: ١٣٧٨ن هند و ايران بوده است(كورت، ايجاد راهي بهتر در جهت برقراري روابط بازرگاني ميا

توان مرزهاي شرقي فتوحات كوروش را به طور دقيق تعيين كرد. با بدليل كمبود منابع تاريخي نمي

، مرزهاي يادشده تا قندهار و ناحيه پيشاور گسترش داشته است، هرچند توان پذيرفتاين حال مي

دهد كه سپاهيان ايران از كابل فراتر نرفتند. شان ميعمليات نظامي داريوش با شورشيان آن نواحي ن

در هر صورت عمليات نظامي داريوش در آغاز سلطنت در اندك مدتي نه تنها به فتح قندهار منجر 

شد، بلكه دامنه فتوحات به سراسر نواحي غرب هند و جلگه سند تا مصب آن رسيد. امپراتور جوان 

ناوگاني تدارك  )Caspapyrosنزديك شهر كاسپا پيروس(در محل تلاقي دو رود كابل و سند، از 

ديد كه تحت فرماندهي يك دريا نورد يوناني مقيم آسياي صغير به نام اسكيلاكس 

ماموريت يافت رود سند را پيموده و مسير دريايي منتهي به   )Scylas de Cariandeدوكارياند(

 توانست مرزهايهاي دريايي كه ميهمصر را شناسايي كند. يك سفر اكتشافي عظيم در زمينه را

شرقي امپراتوري را به مستملكات غربيش پيوند دهد. ناوگان سي ماه در راه بود تا به مقصد رسيد. 

) هرودوت ١٣٨٨:١٣٧اين اقدام متهورانه سياسي اداري كه جدا از اهداف تجاري نبود(گيرشمن،

توان دو بخش شرقي و غربي يمعتقد است كه هدف داريوش از اين كارش اين بود كه آيا م

، رسد اين سفر شناساييامپراتوري را در ايلام به يكديگر متصل كرد؟ از سوي ديگر به نظر مي

). بعدها داريوش از اين ٣٣٢: ١٣٧٨مقدمه تسخير نواحي اطراف رودخانه سند نيز بوده است(بريان، 

يام دريانوردان يوناني، فنيقي و راه به سرزمين هند تاخت و آنجا را مطيع خود ساخت. در اين ا

- عرب ارتباط ميان هند و خليج فارس، بابل، مصر و بنادر بحر الروم را تامين مي

موقعيت ساتراپي اصلي هند  در دوره هخامنشيان كاملا مشخص ). ١٣٧٢:٢٠٦كردند(گيرشمن،

ي امنشي ساتراپاي از تاريخ هخدر دورهبوده است. هند  اي درغربمنطقهاين ساتراپي نيست. شايد 

ته ادامه داشپنجاب  حداقل تا هخامنشي در هندوستان نظامي هايتاثير نيروهند بر اساس تلاش و 

منطقه  .بوده استرسما به دست شخصي بنام سامبوس در ساتراپي هند ساتراپ كل  . سمتاست
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 اه منطقهرا به همر سند رودخانهسرزمين شرق قرار داشت و كل هندوستان اش در غرب فرمانروايي

  .)Jacobs1994.243(دشامل مي ش  پاكستان رابلوچستان  و غربي آن مين ساحلسرزكوهستاني در 

 بي در كتاب جغرافياي اداريموقعيت جغرافياي ساتراپي هيندوش براساس نظر آرنولد توين

امه دا امروزي در پاكستان هخامنشيان از شمال با ساتراپي تتگوش هم مرز بوده و تا ايالت پنجاب

: ١٣٧٩. (داده استداشته است. به عبارت ديگر تا حوالي شهر مولتان ساتراپ هيندوش را تشكيل مي

رسد ساتراپي هند دوره هخامنشي در سه ايالت بلوچستان و بخشي از ايالت پنجاب . به نظر مي)١٢٢

نام ساتراپي ) امروزي در ايالت سند پاكستان قرار داشته و Multanپاكستان تا حدود شهر مولتان(

   .هخامنشي هيندوش از اين منطقه گرفته شده است

 
  )١٣٨٥:٤٥: موقعيت شهر مولتان در ايالت پنجاب(محمدي، ٧تصوير

  

  نتيجه -٣

مطالعه روابط فرهنگي براي شناخت فرهنگ و تمدن هر منطقه ضروريست. در اين رابطه بر 

در طول زمان در ابعاد و  هاي فرهنگي بين مناطق همسايه هيچگاه يك سويه نبوده وهمكنش

هاي متعددي داشته است. ايران هاي مختلف متغير بوده و در مقاطع مختلف زماني اوج و فرودجهت

هاي فرهنگي باشند كه در طول اعصار برهمكنشهاي فرهنگي عمده در قاره آسيا ميو هند از قطب

و تاريخي  شناسيع مطالعاتي باستاناند. همانطور كه مشاهده گرديد مناباي با يكديگر داشتهگسترده
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هر دو بر اين رابطه تاكيد دارند. هرچند حضور هخامنشيان در هند موضوعي اثبات شده است اما 

ي روابطي دو سويه استوار است كه از قديمترين دوران پيش از هاي اين حضور در پيشينهزمينه

  تاريخي در بين دو ملت وجود داشته است. 

ره سند د بين النهرين و ايران و و فرهنگي شناسي ارتباط تجاريباستان يهاهيافت ها وپژوهش

اطق مقايسه تطبيقي آثار دال بر ارتباط اين من كند.اثبات مي پيش از تاريخدر شبه قاره هند را از دوره 

هاي شرق ايران كه در برقراري اين يكي از مهمترين محوطه. در مقاطع زماني پيش از تاريخ است

اوايل هزاره سوم ق.م به دليل باشد تپه يحيي در كرمان است. -ارتباطات بسيار حايز اهميت مي

المللي نام دارد. از وجوه مشخصه هاي فرهنگي، دوره تجارت بيننشر گسترده پديده پراكندگي و

 ه همساني فرهنگي بخشهاي از ايران واي است كه بالمللي آغاز روندهاي پيچيدهدوره تجارت بين

كه نهايتا تبلور آن در اواسط هزاره سوم ق.م دوره شهر نشيني كاملي است  پاكستان منتهي شده است

هاي بعد كه با جابجاي جمعيتي بين ايران، هند و اروپا در هزاره كه به تمدن سند معروف است.

گردد. در دوره هخامنشيان كوروش، ده ميهاي بيشتري در بين دو ملت مشاهشود پيوندمطرح مي

موسس سلسله هخامنشي، فتوحات شرق ايران را شروع كرد و داريوش اول يگاني به فرماندهي 

ي رود سند، راهي اين منطقه كرد كه در نهايت منجر به اي را براي شناسايي دهانهدريا سالار كاريه

  هاي شرقي هخامنشيان شد. ساتراپي هند به عنوان يكي از قارهضميمه شدن بخشي از شبه
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